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چکیده

ایـن مقالـه بـا روش توصیفـی  ـتحلیلـی‌‌‌‌، مفهـوم نصیحـت و خیرخواهـی را کـه از مفاهیـم کلیـدی 

فرهنـگ اسالمی و ادبیـات تعلیمـی فارسـی اسـت‌‌‌‌، از منظرهـای گوناگـون بررسـی کـرده و سـپس 

جایـگاه آن را در اندیشـه و شـعر حکیـم سـنایی غزنـوی‌‌‌‌، به‌عنـوان یکـی از بنیان‌گـذاران ادبیـات 

تعلیمـی و عرفانـی‌‌‌‌، واکاوی می‌کنـد‌‌‌‌. پژوهـش حاضـر‌‌‌‌، ابتـدا مفهـوم نصیحـت را از دیـدگاه لغـوی‌‌‌‌،  

قرآنـی‌‌‌‌، حدیثـی و عرفانـی تبییـن نمـوده و اهمیـت آن را به‌عنـوان یـک اصـل اخلاقـی و اجتماعـی 

در متـون دینـی نشـان می‌دهـد‌‌‌‌. بـا توجـه بـه اختالف نظـر تاریخـی در مـورد گرایش مذهبـی خاص 

سـنایی )تسـنّن دوازده‌امامی یا تشـیع(‌‌‌‌، این مقاله بر مشـترکات بنیادین اخلاقی و عرفانی در آثار 

کیـد مـی‌ورزد کـه فراتـر از چارچوب‌هـای مذهبـی خـاص‌‌‌‌، بـر مفاهیـم جهان‌شـمولی چـون  وی تأ

عدالـت‌‌‌‌، خودسـازی و سیروسـلوک روحانـی اسـتوار اسـت؛ سـپس بـا تمرکز بـر آثار سـنایی‌‌‌‌، به‌ویژه 

حدیقة‌الحقیقـة و دیـوان اشـعار‌‌‌‌، ابعـاد متنـوع ایـن مفهـوم ماننـد نصیحـت حاکمـان‌‌‌‌، نصیحـت 

نفـس و نصیحـت اجتماعـی‌‌‌‌ و همچنیـن روش‌هـای ناصحانـۀ او تحلیـل شـده اسـت‌‌‌‌. یافته‌هـا 

نشان می‌دهد سنایی با تلفیق مفاهیم دینی‌‌‌‌، اخلاقی و عرفانی‌‌‌‌، نصیحت را یک »وظیفۀ دینی«‌‌‌‌، 

»رسـالت اجتماعـی« و »مسـیر عرفانـی« می‌دانـد‌‌‌‌. از نـگاه او‌‌‌‌، خیرخواهـی راسـتین ریشـه در عشـق 

حقیقی و معرفت الهی دارد؛ بنابراین‌‌‌‌ سنایی با بیانی شاعرانه و حکیمانه‌‌‌‌، این مفاهیم را در قالب 

پند و اندرز ارائه می‌دهد و نقشی محوری در تثبیت ادبیات تعلیمی  ـعرفانی فارسی ایفا می‌کند‌‌‌‌. 

آثـاری کـه قرن‌هـا فراتـر از مرزهـای مذهبـی‌‌‌‌، مخاطبـان را بـه فضیلت‌هـای اخلاقـی فراخوانده اسـت‌‌. 
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‌‌‌‌1. مقدّمه

نصیحــت به‌عنــوان یکــی از ارکان تعلیــم و تربیــت در فرهنــگ اســامی‌‌‌‌، همــواره جایگاهــی 

یشــه در تعالیــم  کــه ر ممتــاز در متــون دینــی‌‌‌‌، اخلاقــی و ادبــی داشــته اســت‌‌‌‌. ایــن مفهــوم 

یــخ اندیشــۀ اســامی‌‌‌‌، ابعــاد  ع( دارد‌‌‌‌، در طــول تار یــم و ســنت پیامبــر)ص( و اهــل بیــت) قــرآن کر

گــون ادبــی‌‌‌‌، از جملــه شــعر تعلیمــی و عرفانــی فارســی‌‌‌‌،  مختلفــی یافتــه و در قالب‌هــای گونا

تجلــی یافتــه اســت‌‌‌‌. ادبیــات فارســی‌‌‌‌، به‌ویــژه از قــرن پنجــم هجــری بــه بعــد‌‌‌‌، شــاهد ظهــور 

شــاعرانی اســت کــه بــا تلفیــق مضامیــن دینــی‌‌‌‌، اخلاقــی و عرفانــی‌‌‌‌، رســالت خــود را در ارشــاد و 

هدایــت جامعــه دانســته‌اند‌‌‌‌. در ایــن میــان‌‌‌‌، حکیــم ســنایی غزنــوی )۴۶۷ـ ۵۲۹ ق( به‌عنــوان 

ی  نهادینه‌ســاز در  نقشــی بی‌بدیــل  فارســی‌‌‌‌،  زبــان  در  و عرفانــی  تعلیمــی  طلایــه‌دار شــعر 

مفهــوم نصیحــت در ادبیــات منظــوم ایفــا کــرده اســت‌‌. 

و شــعر ســنایی غزنــوی  اندیشــه  بررســی جایــگاه نصیحــت در  بــا هــدف  ایــن مقالــه 

یکــرد شــیعی در تفســیر ایــن مفهــوم‌‌‌‌، در ســه محــور اصلــی ســازمان یافتــه  و بــا توجــه بــه رو

اســت: نخســت‌‌‌‌، تبارشناســی مفهــوم نصیحــت در منابــع اســامی )لغــوی‌‌‌‌، قرآنــی‌‌‌‌، حدیثــی و 

عرفانــی(؛ دوم‌‌‌‌، تحلیــل جایــگاه نصیحــت در منظومــۀ فکــری ســنایی و بازتــاب آن در اشــعار 

ی نصایــح خــود  ی و ســوم‌‌‌‌، بررســی روش‌هــا و شــگردهای ادبــی کــه ســنایی بــرای تأثیرگــذار و

بــه کار گرفتــه اســت‌‌‌‌. پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه نصیحــت در اندیشــۀ ســنایی 

چــه جایگاهــی دارد و چگونــه بــا مفاهیــم عرفانــی و تعلیمــی درآمیختــه اســت؟ همچنیــن‌‌‌‌، 

ی  ایــن مقالــه در پــی آن اســت تــا نشــان دهــد کــه ســنایی چگونــه از نصیحــت به‌عنــوان ابــزار

بــرای نقــد اجتماعــی و اصــاح اخلاقــی بهــره بــرده اســت‌‌. 

ـ تحلیلــی اســت و داده‌هــا بــا اســتفاده از منابــع  روش تحقیــق ایــن مقالــه‌‌‌‌، توصیفــی 

ی شــده‌اند‌‌‌‌. در تحلیــل اشــعار ســنایی‌‌‌‌، هــم بــه  یکــرد متن‌محــور گــردآور کتابخانــه‌ای و بــا رو
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جنبه‌هــای محتوایــی و هــم بــه جنبه‌هــای زیبایی‌شــناختی توجــه شــده اســت‌‌‌‌. ایــن پژوهــش 

می‌کوشــد تــا بــا ارائــۀ تحلیلــی جامــع از مفهــوم نصیحــت در آثــار ســنایی‌‌‌‌، گامــی در جهــت 

ــردارد‌‌.  ــر میــراث ادبــی ـ عرفانــی فارســی ب فهــم عمیق‌ت

‌‌‌‌2. سنایی و ادبیات شیعی

گرچــه عمومــا زادگاه زمانــی و مکانــی تشــیع دوازده امامــی را خراســان قــرن نهــم دانســته‌اند 

)امینــی‌زاده و رنجبــر‌‌‌‌، 1396: 65-94(‌‌‌‌، واقعیــت ایــن اســت کــه گرایــش بــه تســنّن دوازده‌امامــی 

یــخ و  بــه قبــل از حملــۀ مغــول )618 ق( برمی‎گــردد‌‌‌‌. نویســندۀ ناشــناختۀ کتــاب مجمل‌التوار

القصــص )ســال تألیــف: ۵۲۰ ق( دارای گرایــش تســنّن دوازده‌امامــی قلمــداد شــده اســت‌‌‌‌. در 

یــخ چهــارده معصــوم پرداختــه شــده اســت  یــخ خلفــا، بــه ذکــر تار ایــن کتــاب‌‌‌‌، پــس از روایــت تار

ــه شــیعه‌‌‌‌، حداقــل ســنّی  گــر ن ــوان امثــال ســنایی را ا )ابوئــی مهریــزی‌‌، 1394: ۲(؛ بنابرایــن می‌ت

گرایــش مذهبــی ســنایی‌‌‌‌، دیدگاه‌هــای متفاوتــی وجــود دارد‌‌‌‌.  دوازده‌امامــی بدانیــم‌‌‌‌. در مــورد 

ــته‌اند؛  ــعری‌مذهب دانس ــوان و حدیقــه‌‌‌‌، او را اش ــاز دی ــا در آغ ــدح خلف ــه م ــتناد ب ــا اس ــی ب برخ

کــی از تشــیع دوازده‌امامــی وی اســت‌‌‌‌. محمدتقــی مــدرس رضــوی‌‌‌‌،  امــا شــواهد قوی‌تــری حا

ــب  ــدا حنفی‌مذه ــه او در ابت ــرد ک ــه می‌گی ــنایی‌‌‌‌، نتیج ــای س ــعار و نامه‌ه ــق اش ــی دقی ــا بررس ب

بــوده؛ امــا در دورۀ تحــول فکــری خــود بــه مذهــب شــیعۀ امامیــه گرویــده اســت‌‌‌‌. مــدرس رضــوی 

در مقدّمــۀ خــود بــر دیــوان ســنایی، معتقــد اســت او در پاســخ بــه نامــۀ ســلطان ســنجر خــود را 

کیــد مــی‌ورزد‌‌‌‌. ایــن  ع( تأ شــیعه معرفــی می‌کنــد و در اشــعارش نیــز بارهــا بــر ارادت بــه اهــل بیــت)

گرایــش شــیعی‌‌‌‌، بی‌تردیــد در محتــوای نصایــح او تأثیرگــذار بــوده اســت )ســنایی‌‌، ۱۳۸۳: ۲۰(‌‌. 

ع( ســخن گفتــه  ی کــه ســنایی در برخــی از اشــعارش در مــدح اهــل بیــت) البتــه از آن رو

یحانــةالأدب‌‌‌‌، دو  ــف ر
ّ
اســت‌‌‌‌، برخــی او را شــیعه دانســته‌اند‌‌‌‌. بــرای مثــال، مــدرس تبریــزی مؤل
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ــیعه  ــر ش ــه ب ــد ک ی می‌دان ــعار ــامل اش ــد ســنایی را ش ــوان قصای ــاب حدیقةالحقیقــة و دی کت

یــح دارنــد )مــدرس تبریــزی‌‌‌‌، ‌‌‌‌۱۳۶۹، ج۳: ۸۵(‌‌‌‌. شــیخ عبــاس قمــی  بــودنِ ســنایی دلالــت صر

ع(  لقــاب بــا اســتناد بــه شــعری از ســنایی کــه در آن از خلافــت امــام علــی)
َ
نیــز در الکنــی و الأ

پــس از عثمــان بــا عبــارت »زَهَــقَ الباطــل اســت و جــاءَ الحــق« )باطــل نابــود شــد و حــق آمــد( 

ــی‌‌‌‌، ‌‌‌‌۱۳۶۸، ج۲: ۳۲۳(‌‌‌‌.  ــت )قم ــرده اس ــه می‌ک ــوده و تقی ــیعه ب ــت: او ش ــته اس ــده‌‌‌‌، نوش ــاد ش ی

ــه ابیاتــی از ســنایی پیرامــون  ــا اســتناد ب ــز ب یــاض العلمــاء و حیــاض الفضــاء نی نویســندۀ ر

یــان در  حدیــث غدیــر‌‌‌‌، او را شــیعه دانســته اســت )افنــدی‌‌‌‌، ۱۴۰۱ق‌‌‌‌، ج۷: ۷۷(‌‌‌‌. رســول جعفر

جمع‌بنــدی مطالــب می‌گویــد: اشــعار حدیقةالحقیقــة ســنایی اظهارنظــر دربــارۀ مذهــب او 

کــه ســنایی در ایــن کتــاب دیدگاهــی وحدت‌گرایانــه را بــروز می‌دهــد  را مشــکل می‌ســازد؛ چرا

ع(‌‌‌‌،  ع(‌‌‌‌، امــام حســین) ع(‌‌‌‌، امــام حســن) و بــه ســتایش از پیامبــر)ص(‌‌‌‌، خلفــای ســه‌گانه‌‌‌‌، امــام علــی)

ــان‌‌‌‌، ۱۳۸۷: ۶۰۴(‌‌.  ی ابوحنیفــه و شــافعی می‌پــردازد )جعفر

ــه  ــخ ب ــا را در پاس ــده آن‌ه ــه ش ــه گفت ــود دارد ک ــنایی وج ــوان س ــز در دی ــری نی ــعار دیگ اش

کــه ســلطان از مذهــب ســنایی پرســید‌‌‌‌. ســنایی در ایــن  ســلطان ســنجر ســروده‌‌‌‌، زمانــی 

ع( را مدینــة العلــم خوانــده و تنهــا او را شایســتۀ امیــری دانســته اســت؛  اشــعار‌‌‌‌، امــام علــی)

همچنیــن از غصــب حــق حضــرت زهــرا)س( )ماجــرای فــدک( ســخن گفتــه‌‌‌‌، بــه حدیــث ثقلین 

ــت: ــته اس ــری را لازم دانس ــۀ اثناعش ــب امامی ــه مذه ــاد ب ــرده و اعتق ــاره ک اش

چون همی‌دانی که شــهر علم را حیدر درســت

خــوب نبــود جــز کــه حیــدر میــر و مهتر داشــتن

اعتقــاد ی  رو ز  نایــد  نکــو  ی  بــار مــرا  مــر 

داشــتن پیمبــر  دیــن  و  بــردن  زهــرا  حــق 
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امیــر همی‌خوانــی  حیــدر  ســر  بــر  را  او  آن‌کــه 

داشــتن قنبــر  کفــش  می‌توانــد  گــر  کافــرم   

جــز کتــاب الله و عتــرت ز احمــد مرســل نمانــد

داشــتن محشــر  روز  تــا  تــوان  کان  ی  یــادگار

ی خویشــتن را بایــدت گــر همــی مؤمــن شــمار

داشــتن جعفــر  دیــن  بــر  جعفــری  زرّ  مهــر   

بندگــی کــن آل یاســین را بــه جــان تــا روز حشــر

ی اصفــر داشــتن همچــو بی‌دینــان نبایــد رو

)سنایی‌‌‌‌، 1383: 76(

‌‌‌‌3. پیشینۀ پژوهش

و  بــا تفحّــص در پیشــینۀ پژوهــش حاضــر در دو قســمت نصیحــت در ادبیــات فارســی 

نصیحــت در شــعر ســنایی، مــوارد ذیــل دســت‌یاب شــد:

بــردی  ‌‌‌‌1. موضــوع مقالــۀ »بررســی نصیحــت غیــر مســتقیم در بوســتان ســعدی و نــگاه کار

بــه آن بــا توجــه بــه نظرســنجی از تعــدادی معلمــان و مربیــان دبســتان هــای دخترانــۀ شــهر 

بــرد داســتان‌‌‌‌،  قزویــن« )قافله‌باشــی و صفــری، 1395(‌‌‌‌، بــر شــیوۀ نصیحــت غیــر مســتقیم )کار

بــردی و نظرســنجی از معلمــان متمرکــز  کار یکــرد  حکایــت‌‌‌‌، تمثیــل( در آثــار ســعدی بــا رو

گرچــه ســعدی )قــرن هفتــم( اوج ادبیــات تعلیمــی اســت، امّــا پیشــینۀ ادبیــات  اســت‌‌‌‌. ا

یکــرد  بــه ســنایی در قــرن پنجــم و ششــم بازمی‌گــردد‌‌‌‌. مقالــۀ مذکــور رو ـ عرفانــی‌‌‌‌  تعلیمــی 

بــردی و آموزشــی دارد و بــه نظرســنجی از معلمــان پرداختــه‌‌‌‌؛ در حالــی کــه مقالــۀ حاضــر  کار

جنبــۀ تحلیلــی ـ توصیفــی دارد و بــر مبانــی نظــری )لغــوی‌‌‌‌، قرآنــی‌‌‌‌، حدیثــی‌‌‌‌، عرفانــی( متمرکــز 
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اســت‌‌‌‌. حــوزۀ تحلیــل در مقالــۀ مذکــور‌‌‌‌، روش‌هــای نصیحــت غیر مســتقیم در بوســتان اســت‌‌‌‌، 

امّــا مقالــۀ حاضــر ابعــاد مختلــف نصیحــت )نصیحــت پادشــاهان‌‌‌‌، نفــس‌‌‌‌، اجتماعــی( را در 

ــوان( تحلیــل می‌کنــد‌‌.  ــار ســنایی )حدیقــه و دی آث

‌‌‌‌2. مقالــۀ »تأمّلــی بــر تعاليــم اخلاقــی شــعر ســنايی« )حدیــدی و ثنایــی‌‌‌‌، 1392(  بــر تعالیــم 

اخلاقــی بــه طــور عــام متمرکــز اســت؛ در حالــی کــه پژوهــش حاضــر مفهــوم نصیحــت را بــه 

یکــردی چندوجهــی بررســی  عنــوان یــک مقولــۀ خــاصّ دینــی‌‌‌‌، اجتماعــی و عرفانــی بــا رو

می‌کنــد‌‌‌‌. مقالــۀ حاضــر بــر تلفیــق مفاهیــم دینــی‌‌‌‌، اخلاقــی و عرفانــی در اندیشــۀ ســنایی 

ــدارد‌‌.  ــۀ مذکــور ایــن مســأله وجــود ن کیــد ویــژه دارد کــه در مقال تأ

‌‌‌‌3. در مقالــۀ »پندگریــزی خلاف‌آمــد عــادت ســعدی« )مســلمی‌زاد‌‌‌‌، 1395( موضــوع ایــن 

ی کــه او را بــه تعلیــم و تجربــه نـــام‌آور  اســت کـــه برخـــی غزل‌هــای ســعدی برخــاف دیگــر آثــار

ی بــه جــای پنــد و انــدرز دادن مخاطب‌‌‌‌،  ســاخته‌‌، محتــوای پندگریــزی دارد‌‌‌‌. در ایــن غزل‌هــا و

ی کــرده‌‌‌‌ و از ناصــح و مشــفق تقاضــا می‌کنــد کــه دیگــر او را پنــد ندهنــد؛ زیــرا  خــود از آن دور

ــرود و نصیحــت  ــا آب عقــل بــه یــک جــوی ن گرفتــار درد بی‌درمــان جنــون عشــق اســت کــه ب

کارگــر افتــد‌‌‌‌. دســتاورد مقالــۀ  کــه بــر او  کــه خــود از آبشــخور عقــل مایــه می‌گیــرد‌‌‌‌، نرســد  را 

ــاق  ــتای اخ ــعدی در راس ــا س ــه در آن‌ه ــت ک ــی اس ــه ابیات ــل نمون ــتخراج و تحلی ــر اس حاض

ی و نصیحت‌پذیــری و پندشــنوی  بــر پایــۀ عشــق و دوســتی‌‌‌‌، بـــه صراحــت از هرگونــه خــردورز

کــه  ی‌گــردان اســت‌‌‌‌؛ امّــا بــه نصیحت‌نوشــی بــه عنــوان یــک عنصــر عرفانــی می‌پــردازد  رو

ــرد‌‌.  ضریــب تأثیــر انــدرز را بــالا می‌ب

کمــان در غــرب و شــرق، بررســی مقایســه‌ای دیدگاه‌هــای  ‌‌‌‌4. مقالــۀ »شــاعران اندرزگــوی حا

یکــردی مقایســه‌ای و  ســعدی و شکســپیر درخصــوص صلــح و جنــگ« )نــوزن‌‌‌‌، 1399(‌‌‌‌، بــا رو
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کمــان  تطبیقــی بــه بررســی دیدگاه‌هــای ســعدی و شکســپیر درخصــوص نصیحــت بــه حا

یکــرد مقایســه‌ای بینافرهنگــی دارد‌‌‌‌،  دربــارۀ صلــح و جنــگ می‌پــردازد‌‌‌‌. ایــن مقالــه یــک رو

یکــرد موردمحــور دارد. موضــوع در مقالــۀ مذکــور فقــط بــه نصیحــت  امّــا مقالــۀ پیــش رو رو

کمــان محــدود می‌شــود؛ در حالــی کــه مقالــۀ‌ حاضــر بــه همــۀ انــواع نصیحــت و جایــگاه  حا

آن در اندیشــۀ دینــی یــک شــاعر می‌پــردازد‌‌. 

‌‌‌‌4. جنبۀ نوآوری

: ی مقالۀ حاضر عبارت است از وجه نوآور

یکــرد چندوجهــی و میان‌رشــته‌ای: مقالــۀ حاضــر مفهــوم نصیحــت را تنهــا بــه عنــوان  ‌‌‌‌1. رو

یــک موضــوع ادبــی بررســی نمی‌کنــد‌‌‌‌، بلکــه ابتــدا آن را از منظــر لغــوی‌‌‌‌، قرآنــی‌‌‌‌، حدیثــی و 

ــد‌‌‌‌.  ــرار داده و تحلیــل می‌کن ــی مــورد کاوش ق عرفان

‌‌‌‌2. تمرکــز بــر ســنایی بــه عنــوان پایه‌گــذار ادبیــات تعلیمــی: بــا وجــود پژوهش‌هــای متعــدد 

ــارۀ ســعدی‌‌‌‌، ایــن مقالــه بــه ســنایی بــه عنــوان شــاعر و عارفــی می‌پــردازد کــه بنیان‌گــذار  درب

ــر  ــوده و تحلیــل نظام‌منــد نصیحــت در اندیشــۀ او کمت ــی فارســی ب ادبیــات تعلیمــی ـ عرفان

انجــام شــده اســت‌‌. 

‌‌‌‌3. کشــف ابعــاد چندگانــۀ نصیحــت در اندیشــۀ ســنایی: مقالــۀ حاضــر بــا اســتناد بــه آثــار 

اصلــی ســنایی )حدیقــه و دیــوان(‌‌‌‌، ابعــاد مختلــف نصیحــت شــامل نصیحــت پادشــاهان‌‌‌‌، 

طــور  بــه  را  ناصحانــه  روش‌هــای  و  اجتماعــی  نصیحــت  ی(‌‌‌‌،  )خودســاز نفــس  نصیحــت 

همزمــان بررســی می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه ســنایی نصیحــت را یــک رســالت ترکیبــی 

)دینــی‌‌‌‌، اجتماعــی‌‌‌‌، عرفانــی( می‌دانــد‌‌. 
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‌‌‌‌5. مفهوم‌شناسی نصیحت در فرهنگ اسلامی

5-‌‌‌‌1. ریشه‌شناسی لغوی نصیحت

ـــای عمـــق معنایـــی ایـــن  ـــی‌‌‌‌، گوی ـــع لغـــوی عرب یشه‌شناســـی واژۀ »نصیحـــت« در مناب بررســـی ر

ـــصَ‌‌‌‌. و الناصِـــحُ: 
َ
مفهـــوم اســـت‌‌‌‌. ابن‌منظـــور در لســـان‌العرب می‌نویســـد: »نَصَـــحَ الشـــیئ: خَل

ــور‌‌‌‌، ‌‌‌‌۱۹۹۷، ج ۶:  ــح« )ابن‌منظـ ــد نَصَـ ــصَ‌‌‌‌، فَقَـ ـ
َ
ــیئٍ خَل ــره؛ و کل شـ ــل و غیـ ــن العسـ خالـــص مـ

مفهـــوم  بـــا  نصیحـــت  زبانـــی‌‌‌‌،  بن‌مایه‌هـــای  در  کـــه  می‌دهـــد  نشـــان  یـــف  تعر ایـــن   .‌‌‌‌)۱۹۴

خلـــوص و زدودن ناخالصی‌هـــا گـــره خـــورده اســـت‌‌‌‌. ناصـــح کســـی اســـت کـــه عســـل را از مـــوم 

ی‌‌‌‌، نصیحت‌کننـــده نیـــز کوشـــش  و دیگـــر ناخالصی‌هـــا پالایـــش می‌کنـــد و بـــه‌ طـــور اســـتعار

می‌کنـــد تـــا جـــان مخاطـــب را از آلودگی‌هـــای اخلاقـــی و فکـــری بپالایـــد‌‌‌‌. راغـــب اصفهانـــی در 

ـــهِ  ـــولٍ فِی ـــلٍ اَو قَ ـــرّی فِع ـــحُ تَحَ ـــد: »النُص ـــه می‌ده ـــر ارائ ـــی دقیق‌ت ـــرآن‌‌‌‌، تعریف ـــردات الفـــاظ الق مف

حٌ صَاحِبَـــة« )راغـــب اصفهانـــی‌‌، ۱۴۱۲: ۷۶۰(. بـــر ایـــن اســـاس‌‌‌‌ نصیحـــت، جســـت‌وجو 
َ

صَـــا

ی اســـت کـــه صـــاح و خیـــر مخاطـــب در آن نهفتـــه باشـــد‌‌‌‌. ایـــن  ینـــش گفتـــار یـــا کـــردار و گز

کیـــد دارد: نخســـت‌‌‌‌، قصـــد خیرخواهانـــۀ ناصـــح‌‌‌‌ و دوم‌‌‌‌،  یـــف بـــر دو رکـــن اساســـی تأ تعر

ــوای نصیحـــت‌‌.  ــودن محتـ ــور بـ مصلحت‌محـ

کیــد  تأ بااخــاص  نصیحــت  ارتبــاط  بــر  قــرآن‌‌‌‌،  قامــوس  در  قرشــی  کبــر  علی‌ا ســید 

ی  مــی‌ورزد و می‌نویســد کــه پنــد دادن از آن جهــت »نصیحــت« نامیــده می‌شــود کــه از رو

خلــوص نیــت و خیرخواهــی محــض انجــام می‌گیــرد )قرشــی‌‌، ۱۳۷۱: ۷۱(‌‌‌‌. ایــن دیــدگاه‌‌‌‌، بعــد 

معنــوی و نیتــی نصیحــت را برجســته می‌ســازد‌‌‌‌. در متــون اخلاقــی و عرفانــی نیــز نصیحــت 

کــه بــر پایــۀ آن‌‌‌‌،  گاه بــا مفهــوم »نصیحــة الثــوب« )رنــگ ‌زدن پارچــه( مقایســه شــده اســت 

را  او  و  نشــان دهــد  بــه دیگــری  را  تــا محبــت خالصانــۀ خــود  نصیحت‌کننــده می‌کوشــد 
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بــه آنچــه صلاحــش در آن اســت‌‌‌‌، رهنمــون ســازد )همــان: همان‌جــا(‌‌‌‌. بنابرایــن‌‌‌‌ در ســنت 

ــر خلــوص‌‌‌‌،  ــه‌‌‌‌، عملــی مبتنــی ب ــر از یــک گفتــار اندرزگون لغــوی و اصطلاحــی‌‌‌‌، نصیحــت فرات

اســت‌‌.  مصلحت‌جویــی  و  خیرخواهــی 

کریم 5-‌‌‌‌2. نصیحت در قرآن 

نشــان‌دهندۀ  کــه  رفتــه  کار  بــه  یــم  کر قــرآن  از  آیــه  آن در هشــت  و مشــتقات  واژۀ »نصــح« 

اهمیــت ایــن مفهــوم در جهان‌بینــی قرآنــی اســت )خوارزمــی‌‌، ۱۳۹۵: ۸(‌‌‌‌. آیــات قرآنــی در 

کــرد: دســته‌بندی  محــور  چنــد  در  می‌تــوان  را  نصیحــت  زمینــۀ 

الـــف( نصیحـــت به‌عنـــوان وظیفـــۀ پیامبـــران و مؤمنـــان: در ســـورۀ اعـــراف‌‌‌‌، خداونـــد 

کُـــم« )اعـــراف: ۶۲(‌‌‌‌. ایـــن 
َ
نصَـــحَ ل

َ
ـــی وَ أ بِّ تِ رَ

َ
غُکُـــم رِسَـــالَا ِ

ّ
بَل

ُ
ع( می‌فرمایـــد: »أ خطـــاب بـــه نـــوح)

آیـــه نشـــان می‌دهـــد کـــه رســـاندن پیـــام الهـــی و نصیحـــت خلـــق‌‌‌‌، دو رکـــن اساســـی رســـالت 

ـــى 
َ
 عَل

َ
ــاءِ وَ لَا عَفَـ

ّ
ـــى الضُ

َ
ــسَ عَل يْـ

َ
ــه آمـــده اســـت: »ل ــورۀ توبـ ــران اســـت‌‌‌‌. همچنیـــن‌‌‌‌ در سـ پیامبـ

ِ وَ رَسُـــولِهِ« )توبـــه: ۹۱(‌‌‌‌. 
يَجِـــدُونَ مَايُنْفِقُـــونَ حَـــرَجٌ إِذَا نَصَحُـــوا لِِلَّهَّ

َ
ذِيـــنَ لَا

َّ
ـــى ال

َ
 عَل

َ
مَرْضَـــىٰ وَ لَا

ْ
ال

ایـــن آیـــه‌‌‌‌ نصیحـــت بـــرای خـــدا و رســـول را عـــذر موجهـــی بـــرای ناتوانـــان از جهـــاد می‌دانـــد و 

ــر جایـــگاه رفیـــع نصیحـــت در نظـــام ارزشـــی اســـام صحـــه می‌گـــذارد‌‌.  بـ

ـــرای دعـــوت و نصیحـــت  ـــی را ب ـــم روش‌هـــای متفاوت ی ـــرآن کر ب( شـــیوه‌های نصیحـــت: ق

ـــکَ بِالحِکمَـــةِ وَ المَوعِظَـــةِ  بِّ برمی‌شـــمارد‌‌‌‌. در ســـورۀ نحـــل می‌خوانیـــم: »اُدعُ إلـــی سَـــبِیلِ رَ

ـــه ســـه روش حکمت‌آمیـــز‌‌‌‌، موعظـــۀ  تـــیِ أحسَـــنُ« )نحـــل: ۱۲۵(‌‌‌‌. ایـــن آی
َّ
ـــم بِال ـــنَةِ وَ جَادِلهُ الحَسَ

معرفـــی  دیگـــران  هدایـــت  در  تأثیرگـــذار  ابزارهـــای  به‌عنـــوان  را  احســـن  مجادلـــۀ  و  نیکـــو 

کیـــد بـــر »حســـن« بـــودن موعظـــه و مجادلـــه‌‌‌‌، بـــر لـــزوم رعایـــت ادب و احتـــرام در  می‌کنـــد‌‌‌‌. تأ

فراینـــد نصیحـــت دلالـــت دارد‌‌. 
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جوامــع  کنش‌هــای مختلــف  وا بــه  قــرآن همچنیــن  بــه نصیحــت:  پاســخ جامعــه  ج( 

ع( پــس از نپذیرفتــن  در برابــر نصیحــت پیامبــران اشــاره می‌کنــد‌‌‌‌. در ســورۀ ابراهیــم‌‌‌‌ صالــح)

می‌گویــد: ثمــود‌‌‌‌،  قــوم  توســط  نصیحت‌هایــش 

ــونَ  تُحِبُّ
َ

كِــنْ لَا
َ
كُــمْ وَل

َ
ــي وَ نَصَحْــتُ ل بِّ ةَ رَ

َ
غْتُكُــمْ رِسَــال

َ
بْل

َ
قَــدْ أ

َ
ــوْمِ ل ــا قَ  يَ

َ
ــىٰ عَنْهُــمْ وَ قَــال

َّ
»فَتَوَل

خیرخواهــی  پذیــرش  در  را  جوامــع  بی‌میلــی  گاه  آیــه‌‌‌‌،  ایــن   .‌‌‌‌)۷۹ )اعــراف:  اصِحِيــنَ«  النَّ

ناصحــان نشــان می‌دهــد و بــر مفهــوم »دشــمنی بــا ناصــح« به‌عنــوان یکــی از موانــع هدایــت 

کیــد مــی‌ورزد‌‌.  تأ

یــات‌‌‌‌، خداونــد خطــاب بــه پیامبــر)ص(  د( نصیحــت به‌عنــوان تذکــر و یــادآوری: در ســورۀ ذار

یــات: ۵۵(‌‌‌‌. ایــن آیــه، نصیحــت را بــا تذکــر  کــرَی تَنفَــعُ المُؤمِنِیــنَ« )ذار ِ
ّ

 الذ
َ

ــر فَــإنّ می‌فرمایــد: »وَ ذَکِّ

کیــد می‌کنــد‌‌‌‌.  ــرای مؤمنــان تأ ــر ســودمندی آن ب ــد و ب ــادآوری حقایــق فراموش‌شــده می‌دان و ی

اً بَلِیغَاَ« )نســاء: ۶۳( 
َ
هُــم فِــی اَنفُسِــهِم قَــول

َّ
همچنیــن‌‌‌‌ در ســورۀ نســاء آمــده اســت: »وَعِظهُــم وَ قُــل ل

کــه بــر لــزوم بیــان ســخنان نافــذ و عمیــق در فراینــد نصیحــت دلالــت دارد‌‌. از نگاهــی کل‌نگــر‌‌‌‌، 

قــرآن کریــم نصیحــت را نــه یــک عمــل اختیــاری‌‌‌‌، بلکــه وظیفــه‌ای دینــی و هم‌زمــان‌‌‌‌، هنــری 

ظریــف می‌دانــد کــه نیازمنــد حکمــت‌‌‌‌، حســن بیــان و شــناخت مخاطــب اســت‌‌. 

5-‌‌‌‌3. نصیحت در سنت حدیثی شیعه

ــا  ــا آنج ی دارد؛ ت ــور ــی مح ــت جایگاه ع(‌‌‌‌، نصیح ــت) ــل بی ــرم)ص( و اه ک ــر ا ــث پیامب در احادی

کــه گاه دیــن بــا نصیحــت تعریــف شــده اســت‌‌‌‌. مشــهورترین حدیــث در ایــن زمینــه‌‌‌‌، روایــت 

»الدّیــنُ نصیحــة« اســت کــه پیامبــر)ص( آن را ســه بــار تکــرار کرده‌انــد )المتقــی الهنــدی‌‌، ‌‌‌‌۱۴۰۱، 

ج۳: ۲۳۵(‌‌‌‌. در تفســیر ایــن حدیــث‌‌‌‌، ناصــح بــودن بــرای خــدا‌‌‌‌، کتابــش‌‌‌‌، رســولش‌‌‌‌، پیشــوایان 

مســلمانان و عمــوم مســلمانان‌‌‌‌، از ارکان دیــن شــمرده شــده اســت‌‌‌‌. ایــن حدیــث‌‌‌‌ دیــن را بــه 



179 نصیحت‌نوشی در ادبیات عرفانی حکیم سنایی غزنوی

ــه کــه ســر‌‌‌‌، مرکــز فرماندهــی  پیکــری تشــبیه می‌کنــد کــه نصیحــت‌‌‌‌، ســر آن اســت؛ همان‌گون

بــدن اســت‌‌‌‌، نصیحــت نیــز محــور و جوهــرۀ دیــن بــه شــمار مــی‌رود‌‌. 

کیــد فــراوان شــده اســت‌‌‌‌. امــام  ع( نیــز بــر اهمیــت نصیحــت تأ در روایــات اهــل بیــت)

مِنــهُ«  فضَــلَ 
َ
أ بِعَمَــلٍ  قَــاهُ 

َ
تَل ــن 

َ
فَل خَلقِــهِ  فِــی   ِ

لِِلَّهَّ بِالنُصــحِ  یکُــم 
َ
»عَل ع( می‌فرماینــد:  صــادق)

)کلینــی‌‌‌‌، ‌‌‌‌۱۳۴۸، ج۳: ۲۹۷(‌‌‌‌. ایــن روایــت‌‌‌‌ نصیحــت خلــق بــرای خــدا را برتریــن عملی می‌داند 

ع( از قــول  کــه بنــده می‌توانــد بــا آن بــه ملاقــات پــروردگارش بشــتابد‌‌‌‌. همچنیــن‌‌‌‌ امــام صــادق)

هُ« 
َ
ــم یَنصِحَــهُ فَقَــد خَــانَ الَله وَ رَسُــول

َ
خِیــهِ فَل

َ
پیامبــر)ص( نقــل می‌کنــد: »مَــن سَــعَی فِــی حَاجَتِــهِ الأ

ــته و  ــی دانس ــرادر دین ــلم ب ــق مس ــت را ح ــی و نصیح ــث‌‌‌‌، خیرخواه ــن حدی ــان:۶۵۲(‌‌‌‌. ای )هم

ــه خــدا و رســولش قلمــداد می‌کنــد‌‌.  ــرک آن را خیانــت ب ت

می‌کنـد‌‌‌‌،  بیـان  پیامبـر)ص(  دربـارۀ  کـه  مناجاتـی  در  سـجادیه‌‌‌‌،  صحیفـۀ  ع( در  سـجاد) امـام 

هلِ دَعوَتِکَ« )صحیفۀ سـجادیه‌‌‌‌، ۱۳۸۹: ۱۶(‌‌‌‌. این فراز‌‌‌‌، رسـالت  صحِ لِِاَ
ّ
هاَ باِنُ

َ
می‌فرماید: »وَ شَـغَل

یارت‌نامه‌هـای  الهـی می‌دانـد‌‌‌‌. در ز بـه نصیحت‌پذیرنـدگان دعـوت  پیامبـر)ص( را مشـغولیت 

شـهَدُ 
َ
یارت پیامبـر)ص( می‌خوانیم: »أ کید شـده اسـت؛ چنان‌کـه در ز ع( نیـز بـر ایـن جنبه تأ ائمـه)

تِـکَ« )قمـی‌‌، ۱۳۸۵ق: ۸۷(‌‌.  ـکَ‌‌‌‌ وَ نصیحـت لِأمَّ بِّ غـتَ رسَِـالَاتِ رِ
َّ
ـکَ قَـد بَل

َ
اَنّ

کیــد مــی‌ورزد و  کمــان و رعیــت تأ ع( نیــز در نهج‌البلاغــه بــر لــزوم نصیحــت حا امــام علــی)

مَامِــهِ« )صبحــی صالــح‌‌‌‌، 1414: خطبــۀ ۱۰۴(‌‌‌‌. از  اصِــحَ لِنَفْسِــهِ مَــنْ نَصَــحَ لِِإِ  النَّ
َ

می‌فرمایــد: »فَــإِنّ

کمــان را نصیحــت کننــد‌‌‌‌،  ع(‌‌‌‌، نصیحــت دوســویه اســت: هــم مــردم موظفنــد حا دیــدگاه امــام)

کمــان بایــد خیرخــواه مــردم باشــند‌‌‌‌. ایشــان در نامــه‌ای بــه مالــک اشــتر می‌نویســد: »وَ  هــم حا

هــلِ الِإحسَــانِ 
َ
 فِــی ذَالِــکَ تَزهِیــداً لِِأ

َ
تِــه سَــواءٍ‌‌‌‌، فَــإِنّ

َ
لَایَکُونَــنَّ المُحسِــنُ وَ المُسِــیءُ عِنــدَکَ بِمَنزلِ

هــلِ الِإسَــاءة عَلــیَ الِإسَــاءةِ« )صبحــی صالــح‌‌‌‌، ‌‌‌‌1414، نامــۀ ۵۳(‌‌‌‌. 
َ
یبــا لِِأ فِــی الِإحسَــانِ‌‌‌‌ وَ تَدرِ
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ایــن ســخن‌‌‌‌ لــزوم تشــویق نیکــوکاران و تنبیــه بــدکاران را به‌عنــوان بخشــی از فراینــد نصیحــت 

اجتماعــی بیــان می‌کنــد‌‌. 

5-‌‌‌‌4. نصیحت در عرفان اسلامی

در متــون عرفانــی‌‌‌‌، نصیحــت رنــگ و بویــی دیگــر می‌یابــد و بــا مفاهیمــی همچــون ذوق‌‌‌‌، 

گفتــار  کشــف و شــهود‌‌‌‌ و محبــت الهــی درمی‌آمیــزد‌‌‌‌. عارفــان نصیحــت را تنهــا در قالــب 

نمی‌داننــد‌‌‌‌، بلکــه »نصیحــت عملــی« یــا الگودهــی را مؤثرتریــن روش ارشــاد می‌شــمرند‌‌‌‌. آنــان 

بــر ایــن باورنــد کــه ناصــح واقعــی کســی اســت کــه پیــش از زبــان‌‌‌‌، بــا کــردار خــود پنــد دهــد‌‌‌‌. 

ــنَتِکُم« )امینــی‌‌،  ــر اَلسِ ــه غی ــاسِ ب نَ
ّ
ــوا دعــاة لِل ع( در ایــن زمینــه می‌فرمایــد: »کون امــام صــادق)

ــی‌ورزد‌‌.  ــد م کی ــن تأ ــی دی ــغ عمل ــزوم تبلی ــر ل ــث‌‌‌‌ ب ــن حدی ‌‌‌‌۱۳۷۳، ج۲: ۱۰۶(‌‌‌‌. ای

در نــگاه عرفانــی‌‌‌‌، نصیحــت از جنــس محبــت اســت‌‌‌‌. عارفــان‌‌‌، نصیحــت را »خالــص 

ســاختن محبــت بــرای دیگــران« می‌داننــد و آن را وســیله‌ای بــرای روان ســاختن دوســتی و 

فضیلــت در جامعــه قلمــداد می‌کننــد )راغــب اصفهانــی‌‌، ۱۴۱۲: ۷۶۰(‌‌‌‌. از ایــن منظــر‌‌‌‌، ناصــح 

کســی اســت کــه از دوســتی ســودجویانه و لذت‌محــور فراتــر رفتــه و خیــر مخاطــب را بــدون 

چشم‌داشــت دنیــوی طلــب می‌کنــد‌‌. 

مفهــوم »ذوق« نیــز در ســنت عرفانــی بــا نصیحــت پیونــد خــورده اســت‌‌‌‌. ذوق در اصطــاح 

صوفیــه‌‌‌‌ »حالــی اســت کــه ســالک آن را دفعتــا در دل خــود حــس می‌کنــد و عبــارت از ادراک 

لذتــی ضعیــف اســت یــا الهامــی خفــی« )گوهریــن‌‌، ‌‌‌‌۱۳۸۰، ج۵: ۳۴۳(‌‌‌‌. عارفــان بــر ایــن باورنــد 

کــه نصیحــت زمانــی بــه بــار می‌نشــیند کــه مخاطــب‌‌‌‌، حقیقــت پنــد را نه‌تنهــا بــا عقــل‌‌‌‌، بلکــه بــا 

یابــد‌‌‌‌. از ایــن رو‌‌‌‌، بســیاری از عارفــان‌‌‌‌، نصیحــت خــود را در قالــب شــعر‌‌‌‌،  ذوق و تجربــۀ درونــی در

تمثیــل و حکایــت بیــان کرده‌انــد تــا از راه تخیــل و احســاس‌‌‌‌، بــر جــان مخاطــب تأثیــر بگذارنــد‌‌. 
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ــر »نصیحــت نفــس« اســت‌‌‌‌. پیــش از آنکــه انســان دیگــران  کیــد عرفــان ب نکتــۀ دیگــر‌‌‌‌، تأ
ع(  صــادق) امــام  بپــردازد‌‌‌‌.  خویــش  نفــس  تربیــت  و  تهذیــب  بــه  بایــد  کنــد‌‌‌‌،  نصیحــت  را 

ــولٍ  ــنَ الِله‌‌‌‌، واعِــظِ مِــن نَفسِــهِ‌‌‌‌، وَ قَبُ ــاَثَ خِصَــال: تَوفِیــقٍ مِ ــی ثَ
َ
ــاجُ اِل مُؤمِــن یَحتَ

َ
می‌فرمایــد: »ال

ــن یَنصُحُــهُ« )کلینــی‌‌، ‌‌‌‌۱۳۴۸، ج۳: ۲۹۸(‌‌‌‌. بــر ایــن اســاس‌‌‌‌، مؤمــن افــزون بــر توفیــق الهــی و  مِمَّ

پذیــرش نصیحــت دیگــران‌‌‌‌، نیازمنــد »واعظــی از درون« اســت؛ یعنــی وجــدان بیــدار و نفســی 

کــه پیوســته او را بــه نیکــی فرامی‌خوانــد و از بــدی بازمــی‌دارد‌‌. 

5-‌‌‌‌5. پیشینۀ ادبیات اندرزنامه و پندنامه در شعر فارسی

از  کــه  دارد  پیوســته  و  کهــن  یشــه‌ای  ر فارســی‌‌‌‌،  شــعر  در  پندنامــه  و  اندرزنامــه  ادبیــات 

دوره‌هــای پیــش از اســام تــا عصــر حاضــر امتــداد یافتــه اســت‌‌‌‌. ایــن ســنت ادبــی‌‌‌‌، بازتابــی 

یــخ بــوده  از جهان‌بینــی‌‌‌‌، ارزش‌هــای اخلاقــی‌‌‌‌، اجتماعــی و دینــی جامعــۀ ایرانــی در بســتر تار

یخــی  و نقــش مهمــی در انتقــال آموزه‌هــای حکمــی و تعلیمــی ایفــا کــرده اســت‌‌‌‌. بررســی تار

یــان نشــان می‌دهــد کــه چگونــه مفاهیــم اخلاقــی ابتــدا در بســتری شــفاهی و ســپس  ایــن جر

مکتــوب‌‌‌‌ و بــا تأثیرپذیــری از حکمــت ایرانــی‌‌‌‌، آموزه‌هــای اســامی و عرفــان‌‌‌‌، بــه یکــی از ارکان 

ــده‌اند‌‌.  ــل ش ــی تبدی ــعر فارس ــی ش اصل

5-5-‌‌‌‌1. دوران باستان و میانه )پیش از اسلام و سده‌های نخستین(

پیشــینۀ اندرزگویــی در فرهنــگ ایرانــی بــه دوره‌هــای باســتانی و متــون حکمت‌آمیــز اوســتایی 

و پهلــوی بازمی‌گــردد‌‌‌‌. در متــون پهلــوی ماننــد اندرزنامه‌هــای پهلــوی )از قبیــل انــدرز آذربــاد 

مارســپندان‌‌‌‌، انــدرز بزرگمهــر و خســرو قبــادان( و مینــوی خــرد‌‌‌‌، شــکل اولیــه‌ای از ادبیــات 

ی و ادارۀ امــور دنیــوی دیــده می‌شــود‌‌‌‌  ی‌‌‌‌، راســتی‌‌‌‌، نیک‌کــردار یــت خــردورز پنــدی بــا محور

)تفضلــی‌‌، ۱۳۷۶: ۱۵۴(. ایــن آموزه‌هــا‌‌‌‌ ســنگ بنــای اولیــه بــرای ســنت »پندنامه‌نویســی« در 
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دورۀ اســامی شــد‌‌‌‌. پــس از اســام و در ســده‌های ســوم و چهــارم هجــری‌‌‌‌، بــا احیــای زبــان 

ی‌‌‌‌، شــاعران نخســتین‌‌‌‌، ایــن میــراث حکمــی را در قالــب شــعر بازتــاب دادنــد‌‌‌‌.  فارســی در

رودکــی ســمرقندی )درگذشــت حــدود ۳۲۹ ق( را می‌تــوان یکــی از نخســتین پایه‌گــذاران ایــن 

ســنت در شــعر فارســی دانســت‌‌‌‌. اشــعار باقی‌مانده از او سرشــار از پندهای مبتنی بر تجربه‌‌‌‌، 

خــرد و نــگاه واقع‌گرایانــه بــه زندگــی اســت‌‌‌‌ )صفــا‌‌‌‌، ‌‌‌‌۱۳۷۱، ج۱: ۴۲۰(. در همیــن دوره‌‌‌‌، شــاهنامۀ 

فردوســی )پایــان ســدۀ چهــارم( بــه عنــوان حماســه‌ای ملــی‌‌، یکــی از غنی‌تریــن گنجینه‌هــای 

ــه  ــه پادشــاهان )ماننــد ســخنان انوشــیروان ب ــزرگان ب ــه اســت‌‌‌‌. پندهــای ب اندرزهــای حکیمان

قبــاد( یــا نصایــح پــدران بــه پســران )ماننــد پندهــای کاووس بــه ســیاوش(‌‌‌‌، در چارچــوب »فــرّه 

ی از  ایــزدی« و اخــاق پادشــاهی‌‌‌‌، مفاهیمــی ماننــد دادگــری‌‌‌‌، خردمنــدی‌‌‌‌، مردانگــی و دور

ســتم را تبلیــغ می‌کننــد‌‌‌‌ )خالقــی مطلــق‌‌‌‌، ۱۳۸۶: ۳۲۱(.

5-5-‌‌‌‌2.  دورۀ اوج و نظام‌مندسازی )سده‌های پنجم و ششم(

در ســده‌های پنجــم و ششــم‌‌‌‌، ادبیــات تعلیمــی بــه یکــی از قالب‌هــای اصلــی و مســتقل 

شــعر فارســی تبدیــل شــد‌‌‌‌. دو چهــرۀ شــاخص ایــن تحــول‌‌‌‌، ناصرخســرو قبادیانــی )درگذشــت 

گرایــش  بــا  ناصرخســرو  )درگذشــت حــدود ۵۳۵ ق( هســتند‌‌‌‌.  و ســنایی غزنــوی  ۴۸۱ ق( 

اســماعیلی‌‌‌‌، شــعر را وســیله‌ای بــرای تبلیــغ عقایــد دینــی‌‌‌‌، اخلاقــی و اجتماعــی خــود قــرار 

کنــده از  داد‌‌‌‌. منظومه‌هــای او ماننــد ســعادت‌نامه و روشــنایی‌نامه و نیــز دیــوان اشــعارش‌‌‌‌، آ

ی از هواهــای نفســانی و توجــه  پنــد و اندرزهــای مســتقیم بــرای طلــب علــم‌‌‌‌، حق‌جویــی‌‌‌‌، دور

بــه معــاد اســت )میرافضلــی‌‌، ۱۳۸۲: ۸۷(‌‌‌‌؛ امــا نقــش ســنایی در ایــن زمینــه بنیادی‌تــر اســت‌‌‌‌. 

ی ماننــد حدیقةالحقیقــة و ســیر العبــاد الــی المعــاد‌‌‌‌ و نیــز غزل‌هــا و قصایــد  او بــا آفرینــش آثــار

ــی و  ــی‌‌‌‌، عرفان ــم دین ــنایی مفاهی ــاند‌‌‌‌. س ــال رس ــه کم ــی را ب ــی ـ تعلیم ــات عرفان ــز‌‌‌‌، ادبی پندآمی

اخلاقــی را در هــم آمیخــت و »نصیحــت« را از ســطح پندهــای دنیــوی فراتــر بــرد و بــه آن 
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رنــگ و بــوی »رســالت« معنــوی بخشــید‌‌‌‌. تأثیــر او بــر شــاعران پــس از خــود‌‌‌‌، بــه ویــژه بــر عطــار 

و مولــوی‌‌‌‌، غیرقابــل انــکار اســت‌‌‌‌ )زرین‌کــوب‌‌، ۱۳۸۷: ۱۰۳(. ســنایی یکــی از بنیان‌گــذاران 

ــه ملــوک و پادشــاهان نیــز شــناخته می‌شــود‌‌.  نصیحــت ب

5-5-‌‌‌‌3. تکامل و تنوع در قالب‌های ادبی )سده‌های هفتم به بعد(

یکردهــای متنوعــی ادامــه یافــت‌‌‌‌. در  پــس از ســنایی‌‌‌‌، ادبیــات پندنامــه‌ای در قالب‌هــا و رو

ی کارآمــد بــرای بیــان پنــد  ســدۀ هفتــم‌‌‌‌، مولــوی در مثنــوی معنــوی‌‌‌‌، از حکایــت بــه عنــوان ابــزار

و اندرزهــای عرفانــی و اخلاقــی بهــره بــرد‌‌‌‌. پندهــای او مســتقیم و خطابــی اســت‌‌‌‌، امــا در بســتر 

داســتان‌هایی جــذاب و نمادیــن ارائــه می‌شــود کــه بــر تأثیــر آن می‌افزایــد‌‌‌‌ )شــیمل‌‌، ۱۳۸۶: 

ی )درگذشــت ۶۹۱ ق( اوج هنرنمایی در ادبیات تعلیمی  ۲۱۵(. هم‌عصر او‌‌‌‌، ســعدی شــیراز

یکردی اخلاقــی و عرفانی(  فارســی اســت‌‌‌‌. او در دو اثــر مانــدگار خــود‌‌‌‌، بوســتان )منظــوم و بــا رو

(‌‌‌‌، پنــد و حکمــت را بــا زیبایی‌شناســی کلام و  و گلســتان )بــا نثــری مســجّع و آمیختــه بــه شــعر

بــردی  شــناخت عمیــق از طبیعــت انســان درآمیخــت‌‌‌‌. پندهــای ســعدی‌‌‌‌، جهان‌شــمول‌‌‌‌، کار

۲۵۶(. در همیــن دوره‌‌‌‌،  روان‌شــناختی هســتند‌‌‌‌ )یوســفی‌‌، ۱۳۸۰:  از ظرافت‌هــای  و مملــوء 

ی نیــز در منظومه‌هــای عرفانــی خــود ماننــد منطق‌الطیــر‌‌‌‌، ســفر  شــاعری ماننــد عطــار نیشــابور

یــان‌‌، ۱۳۸۱: ۱۷۲(. روحانــی را بــا درس‌هــا و آزمون‌هــای اخلاقــی همــراه می‌ســازد ‌‌‌‌)پورنامدار

یـــان بـــا فـــراز و فرودهایـــی ادامـــه یافـــت‌‌‌‌. در دورۀ صفویـــه‌‌‌‌،  در ســـده‌های بعـــد‌‌‌‌، ایـــن جر

گرایـــش بـــه عرفـــان و اخـــاق عملـــی‌‌‌‌، باعـــث رونـــق دوبـــاره‌ای در ســـرایش پندنامه‌هـــای 

مذهبـــی و عرفانـــی شـــد‌‌‌‌. شـــاعرانی ماننـــد محتشـــم کاشـــانی و صائـــب تبریـــز‌ی )بـــا غزل‌هـــای 

حکیمانـــه‌اش( هـــر کـــدام بـــه شـــیوه‌ای بـــه ایـــن ســـنت پرداختنـــد‌‌‌‌. در دورۀ قاجـــار و بـــه ویـــژه در 

آســـتانۀ مشـــروطه‌‌‌‌، ادبیـــات پندنامـــه‌ای‌‌‌‌، بـــه جـــای نصیحة‌الملوک‌نویســـی‌‌‌‌، رنـــگ اجتماعـــی 

ـــه خـــود گرفـــت‌‌‌‌. شـــاعرانی ماننـــد قاآنـــی و ســـپس ادیب‌الممالـــک فراهانـــی و  ـــری ب و انتقادی‏ت
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ایـــرج میـــرزا‌‌‌‌، از پنـــد و انـــدرز بـــرای نقـــد اجتماعـــی و طـــرح مفاهیـــم جدیـــد تربیتـــی بهـــره بردنـــد‌‌‌‌ 

ج ۱: ۳۴۰(. )آرین‌پـــور‌‌، ‌‌‌‌۱۳۷۲، 

کیدهــا  یــخ کمابیــش ثابــت بــوده‌‌‌‌، امــا تأ درون‌مایه‌هــای اصلــی ایــن ادبیــات در طــول تار

ی‌‌‌‌،  ــوز ی‌‌‌‌، دانش‌آم ــه‌رو ی‌‌‌‌، میان ــت‌ورز ــا‌‌‌‌، عدال ی دنی ــدار ــه ناپای ــه ب ــت: توجّ ــده اس ــاوت ش متف

ی  تکــرار موضوعــات  جملــه  از  آخــرت،  بــه  پرداختــن  و  تــوکّل  ی‌‌‌‌،  شــکرگزار نفــس‌‌‌‌،  کنتــرل 

هســتند‌‌‌‌. ایــن آموزه‌هــا از ســه منبــع اصلــی تغذیــه می‌شــدند: حکمــت باســتانی ایــران‌‌‌‌، تعالیــم 

اســامی )قــرآن و حدیــث( و عرفــان اســامی‌‌‌‌. قالب‌هــای بیانــی آن نیــز متنــوع بوده‌انــد: از 

از قصایــد ناصرخســرو و ســنایی( و مثنوی‌هــای  ی  قصیده‌هــای پندآمیــز )ماننــد بســیار

تعلیمــی مســتقل )ماننــد بوســتان ســعدی( گرفتــه تــا غزل‌هــای عارفانــه )از ســنایی تــا حافــظ( 

ــه و  ــز قطع ــد‌‌‌، و نی ــه می‌دهن ــا را ارائ ــن پنده ــال‌‌‌‌، عمیق‌تری ــور خی ــن ص ــش زیباتری ــه در پوش ک

رباعی‌هــای کوتــاه و پرمعنــی‌‌. 

یخچۀ ادبیات اندرزنامه و پندنامه در شعر فارسی‌‌‌‌، داستان انطباق‌پذیری و تداوم یک  تار

سـنت فکـری ـ ادبـی اسـت‌‌‌‌. ایـن جریـان‌‌‌‌ از حکمـت عملـی پیـش از اسالم آغـاز شـد‌‌‌‌، در دورۀ 

اسالمی با مفاهیم دینی و عرفانی غنی گردید‌‌‌‌، در قرن ششـم به دسـت سـنایی نظام یافت‌‌‌‌، در 

قـرن هفتـم بـا سـعدی بـه اوج زیبایی‌شـناختی و تاثیرگذاری اجتماعی رسـید و تـا دورۀ معاصر 

بـا تحـولات اجتماعـی و فرهنگـی ادامه یافت‌‌‌‌. مطالعۀ این سـنت‌‌‌‌، نه‌تنها تحـولات ادبی‌‌‌‌، بلکه 

دگرگونی‌هـای ارزشـی و فکـری جامعـۀ ایران را در طول قرون روشـن می‌سـازد‌‌. 

‌‌‌‌6. سنایی غزنوی و جایگاه نصیحت در اندیشۀ او

کــه شــاعر  کــرد: دورۀ نخســت  زندگــی ســنایی را می‌تــوان بــه دو دورۀ متمایــز تقســیم 

ی بــود و بــه ســرودن قصایــد مدحــی در ســتایش ســاطین غزنــوی‌‌‌‌، بــه ویــژه بهرام‌شــاه‌‌‌‌ و  دربــار
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ــا تحولــی درونــی همــراه شــد و ســنایی  نیــز غزل‌هــای عاشــقانه می‌پرداخــت؛ دورۀ دوم کــه ب

ی آورد )فتوحــی‌‌، ۱۳۸۵: ۳۴(‌‌. ایــن  گرفــت و بــه ســیر و ســلوک عرفانــی رو کنــاره  از دربــار 

تحــوّل فکــری احتمــالاً پــس از ســفرهای طولانــی ســنایی بــه شــهرهای خراســان )از جملــه 

ــفر  ــت از س ــه در بازگش ــود ک ــه می‌ش ی داد‌‌‌‌. گفت ــج رو ــفر ح ــز س ــرات( و نی ــابور و ه ــخ‌‌‌‌، نیش بل

حــج‌‌‌‌، بهرام‌شــاه از او خواســت تــا بــه دربــار بازگــردد‌‌‌‌، امــا ســنایی نپذیرفــت و حتــی پیشــنهاد 

ازدواج بــا خواهــر شــاه را رد کــرد )همــان: ۷۷(‌‌‌‌. ایــن دوره‌‌‌‌، دوران اوج خلاقیــت ادبــی و عرفانــی 

ســنایی اســت کــه در آن آثــار برجســته‌ای ماننــد حدیقةالحقیقــة‌‌‌‌، ســیر العبــاد الــی المعــاد‌‌‌‌، 

کارنامــۀ بلــخ و نیــز دیــوان اشــعارش را پدیــد آورد‌‌. 

6-‌‌‌‌1. جایگاه نصیحت در منظومۀ فکری سنایی

بــرای ســنایی‌‌‌‌ نصیحــت تنهــا یــک فــن ادبــی یــا اخلاقــی نیســت‌‌‌‌، بلکــه رســالتی الهــی و 

کیــد می‌کنــد کــه ســرودن شــعر بــرای  عرفانــی اســت‌‌‌‌. او در اشــعار خــود بارهــا بــر ایــن نکتــه تأ

او وســیله‌ای اســت بــرای هدایــت و ارشــاد مــردم‌‌‌‌. دو مفهــوم کلیــدی در اندیشــۀ ســنایی‌‌‌‌، 

ی‌گردانــی از تعلقــات  »زهــد« و »معرفــت« اســت )ســنایی‌‌، ۱۳۹۷: ۲۱(‌‌‌‌. زهــد بــه معنــای رو

دنیــوی و معرفــت بــه معنــای شــناخت حقیقــت خداونــد و خــود اســت‌‌‌‌. نصیحــت در نــگاه 

یــج ایــن دو مفهــوم در جامعــه‌‌. ســنایی نصیحــت را در ابعــاد  ی اســت بــرای ترو ســنایی‌‌‌‌، ابــزار

ــود‌‌.  ــی می‌ش ــل بررس ــه تفصی ــه ب ــه در ادام ــد ک ــرح می‌کن ــی مط مختلف

کمان 6-1-‌‌‌‌1. نصیحت پادشاهان و حا

کمــان بــر جامعــه و بــا اســتناد بــه قاعــدۀ »النــاس علــی  گاهــی از تأثیــر گســتردۀ حا ســنایی بــا آ

دیــن ملوکهــم«‌‌‌‌، نصیحــت پادشــاهان را یکــی از مهم‌تریــن وظایــف عارفــان و خردمنــدان 

غزنــوی  بهرام‌شــاه  نصیحــت  و  مــدح  بــه  کــه  حدیقةالحقیقــة  هشــتم  بــاب  در  می‌دانــد‌‌‌‌. 
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ــا شــجاعت تمــام‌‌‌‌، پندهــای اخلاقــی و سیاســی خــود را بــه شــاه  اختصــاص دارد‌‌‌‌، ســنایی ب

عرضــه می‌کنــد‌‌‌‌. مــدرس رضــوی در مقدمــۀ حدیقــه می‌نویســد: »حکیــم در ایــن بــاب نیــز 

منظــور خــود را از دســت نــداده و وظیفــۀ ناصــح مشــفقى را بــا کمــال شــهامت و دلیــرى بــدون 

ى هیــچ فروگــذار  انــدک مداهنــه نســبت بــه ســلطان ادا کــرده و از پنــد دادن و انــذار نمــودن و

نکــرده اســت« )ســنایی‌‌، ۱۳۸۳: ۲۸(‌‌. 

مهم‌تریــن مضامیــن نصیحت‌هــای ســنایی بــه پادشــاهان دو چیــز اســت: 1( عدالــت و 

گــر بــه آنــان  رعیــت‌داری: ســنایی بــه پادشــاه یــادآوری می‌کنــد کــه مــردم آینــۀ رفتــار او هســتند؛ ا

یافــت خواهــد کــرد: گــر بــدی کنــد‌‌‌‌، بــدی در پاســخ در نیکــی کنــد‌‌‌‌، نیکــی خواهنــد دیــد و ا

همــه خلــق آنچــه مــاده و آنچــه نرنــد

یکدگرنــد خازنــان  درون  از 

گــر دهــی نیــک، نیــک پیــش آرنــد

دارنــد نگــه  بــدی  بــد  کنــی  ور 

)همان: ۵۷۱(

بــا جهــال و  کــه در برخــورد  بــه پادشــاه می‌آمــوزد  بــر جهــل نادانــان: ســنایی  2( صبــر 

بــه دســت آورد: را  آنــان  تــا بتوانــد دل‌هــای  کنــد  ســفیهان شــکیبایی پیشــه 

ــر ســفاهت جاهــل صبــر کــن ب

دل ولایــت  ســایس  شــوی  تــا 

)همان: همان‌جا(
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6-2-‌‌‌‌2. نصیحت نفس و خودسازی

خطــاب  کــه  اســت  نصیحت‌هایــی  ســنایی‌‌‌‌،  شــعر  جنبه‌هــای  درخشــان‌ترین  از  یکــی 

کــرده اســت‌‌‌‌. در ایــن اشــعار‌‌‌‌  کلــی‌‌‌‌، خطــاب بــه »دل« انســان  بــه نفــس خویــش یــا بــه‌ طــور 

ســنایی بــا زبانــی ســاده و در عیــن حــال عمیــق‌‌‌‌، مخاطــب را بــه گفت‌وگــوی درونــی و مراقبــه 

فرامی‌خوانــد‌‌‌‌. قصیــدۀ معــروف »ای دل« نمونــه‌ای برجســته از ایــن نــوع نصیحــت اســت:

گیــر کــوی فقــر زمانــی قــرار  ای دل بــه 

گیــر کار  دنبــال  باشــی  چنــد  بیــکار 

گــر همچــو روح راه نیابــی بــر آســمان

اصحــاب کهــف‎وار بــرو کنــج غــار گیــر

تا کی حدیث صومعه و زهد و زاهدی 

لختــی طریــق دیــر و شــراب و قمــار گیر

ی راه شــیر رو خواهــی کــه ران گــور خــور

خواهی که گنج درشمری دنب مار گیر

خواهــی کــه همچو جعفر طیــار بر پری

گیــر کنــار  انــدر  قناعــت  دلبــر  رو 

تسلیم کن به صدق و مسلم همی‌خرام

ویــن قلــب را بــه بوتــۀ معنــی عیــار گیــر

)سنایی‌‌، ۱۳۸۸: ۲۹۶(

« )بــه  ی‌آوردن بــه »فقــر ی معنــوی و رو در ایــن اشــعار‌‌‌‌ ســنایی مخاطــب را بــه تــرک بیــکار

معنــای عرفانــی، وابســتگی نداشــتن بــه دنیــا( دعــوت می‌کنــد‌‌‌‌. او راه‌هــای مختلــف ســلوک را 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ هفتم / پاییز 1881404

گــر ماننــد روح نمی‌توانــی بــه عوالــم بــالا پــرواز کنــی‌‌‌‌، می‌توانــی ماننــد اصحــاب  برمی‌شــمارد: ا

ی و زهــد ظاهــری  کار یــا کهــف بــه خلــوت و عزلــت پنــاه ببــری‌‌‌‌. ســنایی ســپس بــه نقــد ر

« اســت )کــه  کیــد می‌کنــد کــه گاه راه ســلوک‌‌‌‌، عبــور از »دیــر و شــراب و قمــار می‌پــردازد و تأ

در ادبیــات عرفانــی‌‌‌‌، نمــاد عبــور از مظاهــر دنیــوی اســت(‌‌‌‌. او مخاطــب را میــان دوراهــی 

انتخــاب قــرار می‌دهــد: یــا چــون شــیر‌‌‌‌ راه عــزت و شــجاعت در پیــش گیــری‌‌، یــا چــون گــرگ‌‌‌‌ 

«ی می‌دانــد کــه بایــد در آغــوش  ی‌‌‌‌. ســنایی ســپس قناعــت را »دلبــر بــه دنبــال لاشــۀ دنیــا بــدو

گرفــت و تســلیم و صداقــت را راه نجــات می‌شــمارد‌‌‌‌. در پایــان‌‌‌‌، او نفــس امــاره را دشــمنی 

می‌دانــد کــه بایــد بــا آن بــه کارزار پرداخــت‌‌. ایــن نــوع نصیحــت‌‌‌‌، کــه در آن شــاعر بــا خــود 

یــرا او را بــه  یــا بــا مخاطبــی فرضــی ســخن می‌گویــد‌‌‌‌، تأثیــری ژرف بــر خواننــده می‌گــذارد‌‌‌‌؛ ز

درون‌نگــری و خودانتقــادی دعــوت می‌کنــد‌‌. 

6-2-‌‌‌‌3. نصیحت اجتماعی و انتقاد از زمانه

بــه‌  بــود و در اشــعارش  از وضعیــت اجتماعــی و اخلاقــی زمانــۀ خــود ناخرســند  ســنایی 

ی‌هــای جامعــه می‌پرداخــت‌‌‌‌. او در قصیــده‌ای معــروف می‌ســراید: صراحــت بــه نقــد کج‌رو

کرده‌انــد ای مســلمانان خلایــق حــال دیگــر 

کرده‌انــد   منکــر  معــروف  بی‌حرمتــی  ســر  از 

حــق آیــات  دیــدن  انــدر  پنــد  و  ســماع  در 

چشــم عبرت کور و گوش زیرکی کر کرده‌اند‌‌... 

کاندریــن آخــر زمــان کــم ده  ای ســنایی پنــد 

برکرده‌انــد ســر  گاو  و  خــر  مشــتی  زمیــن  در 

)همان: ۱۵۰(
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ی اجتماعــی اشــاره می‌کنــد: تبدیــل معــروف  در ایــن اشــعار‌‌‌‌ ســنایی بــه چندیــن ناهنجــار

بــه منکــر‌‌‌‌، بی‌توجهــی بــه آیــات الهــی‌‌‌‌، تضعیــف جایــگاه عالمــان دیــن‌‌‌‌، ســتم قدرتمنــدان بــر 

کمیــت جهــل و غــرور بــر جامعــه‌‌‌‌. او در بیــت آخــر بــا طنــزی تلــخ‌‌‌‌،  ضعیفــان‌‌‌، و در نهایــت‌‌‌‌، حا

« می‌خوانــد کــه ســر از فرمــان عقــل برداشــته‌اند و نصیحت‌ناپذیــر  ــه را »خــر و گاو مــردم زمان

شــده‌اند‌‌‌‌. ایــن تصویــر تنــد‌‌‌‌، نشــان‌دهندۀ عمــق یــأس ســنایی از اصــاح جامعــه اســت‌‌. 

6-2-‌‌‌‌4. نصیحت عرفانی و دعوت به سلوک

ســنایی به‌عنــوان یــک عــارف‌‌‌‌، نصیحت‌هــای خــود را بــا مضامیــن عرفانــی درمی‌آمیــزد و 

مخاطــب را بــه ســیر و ســلوک باطنــی دعــوت می‌کنــد‌‌‌‌. او در حدیقة‌الحقیقــة‌‌‌‌، در بخــش 

»فــی الموعظــة و النصیحــة« می‌ســراید:

گل صحبــت زیــرکان چــو بــوی از 

عظمــت ناصحــان چــو طعــم از مــل  

بــود قنــد  همچــو  پنــد  بی‌غــرض‌‌‌‌، 

بــود   پای‌بنـــــــــــد  پنــد‌‌‌‌،  غــرض‌‌‌‌،  بــا 

ــرد چــه زشــت آیـــــــــد در مشــام خـــــــ

هــر نسیمــــــــی کــه از بهشــــــــــت آیــد

بهــــــــــــــــــــــــر آرام دادن اوبــــــــــــــــــــاش

دل چو سندان زبان چو سوهان باش

)سنایی‌‌، ۱۳۸۳: ۴۸۷(

بــه  گــوش دادن  بــا خردمنــدان و  ابیــات‌‌‌‌، ســنایی نخســت ارزش مصاحبــت  ایــن  در 

ــودن  ــر بی‌غــرض ب ــا زیباتریــن تشــبیهات توصیــف می‌کنــد‌‌‌‌. ســپس ب ســخنان ناصحــان را ب
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کیــد مــی‌ورزد و می‌گویــد پنــد بی‌غــرض ماننــد قنــد شــیرین اســت‌‌‌‌، امــا پنــد  نصیحــت تأ

غرض‌آلــود‌‌‌‌، چــون زنجیــری بــر پــای مخاطــب اســت‌‌‌‌. او ســپس بــه مخاطــب توصیــه می‌کنــد 

کــه در برابــر نادانــان و گســتاخان‌‌‌‌، دلــی اســتوار چــون ســندان و زبانــی نــرم چــون ســوهان 

ــی  ــی و عرفان ــای اخلاق ــرون«‌‌‌‌، از آموزه‌ه ــی ب ــختی درون و نرم ــب »س ــن ترکی ــد‌‌‌‌. ای ــته باش داش

ــت‌‌.  ــنایی اس ــم س مه

6-2-‌‌‌‌5. نصیحت دربارۀ مرگ و عبرت از دنیا

ــرت  ــا و عب ــری دنی ــارۀ فناپذی ــت درب ــنایی‌‌‌‌، نصیح ــعار س ــامد در اش ــن پربس ــی از مضامی یک

گــذر زمــان اســت‌‌‌‌. او در اشــعارش پیوســته مخاطــب را بــه یــاد مــرگ و قیامــت  گرفتــن از 

می‌انــدازد و او را از غفلــت برحــذر مــی‌دارد‌‌‌‌. در بخشــی از حدیقــه‌‌‌‌، خطــاب بــه صاحبــان 

ثــروت و مقــام می‌ســراید:

الاعتبــار الاعتبــار  مــال  خداونــدان  ای 

الاعتــذار   الاعتــذار  قــال‌‌‌‌،  خداخوانــان  ای 

پیــش از آن کایــن جــان عــذرآور فرومیــرد ز نطق

پیش از آن‌که کاین چشم عبرت‌بین فروماند ز کار  

یــد ای ســیاهی‌تان گرفتــه جــای پنــد پنــد گیر

بــر عــذار   یــد ای ســپیدی‌تان دمیــده  عــذر آر

ای ضعیفان از سپید موی‌تان زان شد چو شیر

یتان زان شــد چو قار   ی ظریفان از ســیاهی رو و

پــرده از چشــم دل برداشــت صبــح رســتخیز

روزگار   گشــت  کــرد  بیــرون  گــوش  از  پنبه‌تــان 
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دارالســرور ســاختن  ی  دارالغــرور از  کــی  تــا 

دارالقــرار   ســاختن  ی  دارالفــرار از  کــی  تــا 

بایــد داشــت حــرص گیتــی چنــد  یــب  در فر

چشمتان چون چشم نرگس، دست چون دست چنار

)سنایی‌‌، ۱۳۸۸: ۱۸۲(

در این ابیات‌‌‌‌، ســـنایی با بیانی تند و هشـــداردهنده‌‌‌‌، ثروتمنـــدان و صاحبان مقام را مورد 

خطـــاب قـــرار می‌دهد و از آنـــان می‌خواهد که پیش از فرارســـیدن مرگ و از کارافتـــادن زبان و 

چشـــم‌‌‌‌، از اعمال خود پوزش بخواهند‌‌‌‌. او ســـفیدی مو را نشـــانۀ نزدیکی مرگ و ســـیاهی روی 

« ســـخن می‌گویـــد که پرده  یکی دل می‌داند‌‌‌‌. ســـنایی ســـپس از »صبح رســـتخیز را نشـــانۀ تار

از چشـــمان دل برمـــی‌دارد و پنبـــۀ غفلـــت را از گوش بیرون می‌کشـــد‌‌‌‌. او در پایـــان‌‌‌‌، حرص و آز 

انســـان به دنیا را به چشـــمان نرگس و دســـتان چنار تشـــبیه می‌کند که همواره در پی دیدن و 

کیـــد می‌ورزند‌‌.  گرفتن بیشـــتر هســـتند‌‌‌‌. این تصاویر‌‌‌‌، بر بی‌ثباتـــی و فریبندگی دنیا تأ

6-2-‌‌‌‌6. نصیحت دربارۀ وحدت اسلامی و پرهیز از تفرقه

بــا توجــه بــه گرایــش شــیعی ســنایی و نیــز فضــای مذهبــی پرتنــش عصــر او‌‌‌‌، یکــی از مضامیــن 

مهــم در نصایحــش‌‌‌‌، دعــوت بــه وحــدت مســلمانان و پرهیــز از تعصــب مذهبــی اســت‌‌‌‌. 

ســنایی در بــاب ســوم حدیقــه‌‌‌‌، در موعظــۀ فرقیــن )گروه‌هــای مختلــف اســامی( می‌ســراید:

جــز هــوا و هــــــــوس نخیــزد و کیــن

شافعــــــــــــی آن و بوحنیفـــــــــه ایــــــــــن

ــود ــو نمــــــ ــه دیـــــــــ ــو را بوحنیفــــ گــر ت

نــزد حــق او بــه جــــــــــز فرشــته نبــود  
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شــافعی گــر ســوی تــو بولهــب‌ اســت

نزد حق او امین و حق نســب اســت  

هــر دو حق‌انــد‌‌‌‌، باطــل ظــن توســت

باطــل آن خبــث باطــن و فن توســت  

ورنــه در بــــــــــــــاغ هــر دو نــور یقیــن

سنبل سنـــــت است و سوسن دین

گــر نخواهـــــــــــــــــــی نصیحــت دینــی

خودبینــی جــزای  فضیحــت  بــه 

پندپذیــر تــو  نیســتی  مــــــــــــــن  ز  ور 

تــو و دیــــوی همــــــــــــی‌زن و می‌گیــر

دیــو مــردم ز پنــد مـــــــن دور اســت

خــر نبینــد فرشــته‌‌‌‌، معــذور اســت  

ی ور تــو پنــدم دهـــــــــــــــــی ز بــدروز

ی عیســی‌ای را طبیبـــــــــــــی آمـــــــــوز

گفتــم ایــن  نصیحــت  ی  رو ز  مــن 

آمــــــــدم پنــــــــــــــــــد دادم و رفتــــــــــــم

(سنایی‌‌، ۱۳۹۷: ۳۰۰)

کیــد مــی‌ورزد‌‌‌‌.  در ایــن اشــعار ســنایی بــه زیبایــی‌‌‌‌، بــر وحــدت ذاتــی مذاهــب اســامی تأ

ی‌هــا دارد‌‌‌‌، نــه در حقیقــت  کینه‌توز یشــه در هواهــای نفســانی و  او می‌گویــد اختلاف‌هــا ر

دیــن‌‌‌‌. از دیــد او‌‌‌‌، امامانــی ماننــد ابوحنیفــه و شــافعی‌‌‌‌، نــزد خداونــد مقامــی والا دارنــد و توهیــن 
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ک و فن‌هــای شــیطانی فــرد اســت‌‌‌‌. ســنایی ســپس دو مذهــب را  بــه آنــان‌‌‌‌، نشــانۀ باطــن ناپــا

بــه ســنبل و سوســن در باغــی واحــد تشــبیه می‌کنــد کــه هــر دو زیبــا و خوشــبو هســتند‌‌‌‌. او در 

پایــان‌‌‌‌، کســانی را کــه پنــد او را نمی‌پذیرنــد‌‌‌‌، بــه دیــو و خــر تشــبیه می‌کنــد کــه تــوان درک فرشــته 

ــه در  ــت ک ــنایی اس ــی س ــامح و وحدت‌گرای ــۀ تس ــان‌دهندۀ روحی ــعار‌‌‌‌، نش ــن اش ــد‌‌‌‌. ای را ندارن

یکــردی مترقــی و انســانی محســوب می‌شــود‌‌.  عصــر پرتعصــب خــود‌‌‌‌، رو

6-2-‌‌‌‌7. نصیحت دربارۀ ارزش علم و عمل

کیــد می‌کنــد و کبــر و غــرور را آفــت دانــش می‌دانــد‌‌‌‌.  ســنایی بــر لــزوم تواضــع در برابــر علــم تأ

او در دیــوان خــود می‌ســراید:

ک ســیاه و تن از منی ای اصل تو ز خا

در سر منی مکن که به ترکیب چون منی

ک ک باشــد آخر رود به خا آن کاو ز خا

او را کجــا رســد ســخن مایــی و منــی؟

)سنایی‌‌، ۱۳۸۸: ۶۹۹(

ک اســت و بــه  یشــۀ او از خــا ی می‌کنــد کــه ر در ایــن ابیــات‌‌‌‌، ســنایی بــه انســان یــادآور

ــد و از دیگــران انتظــار تعظیــم  ــه خــود ببال ــد ب ــه می‌توان ک بازخواهــد گشــت؛ پــس چگون خــا

کســارانه‌‌‌‌، از ویژگی‌هــای برجســتۀ عرفــان ســنایی اســت‌‌.  داشــته باشــد؟ ایــن نــگاه خا

6-2-‌‌‌‌8. نصیحت به عشق

عمیق‌تریــن نصیحت‌هــای ســنایی درخصــوص عشــق اســت‌‌‌‌. او آن‌قــدر عشــق را مســألۀ 

کــه هــر کســی را در ســطح و انــدازۀ ورود بــه ســاحت عشــق نمی‌دانــد‌‌‌‌. در  بزرگــی می‌دانــد 
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ــی‌‌‌‌،  ــه ســفری روحان ــه مثاب ــوی‌‌‌‌، عالی‌‌‌تریــن و نافذتریــن آموزه‌هــا ب منظومــۀ فکــری ســنایی غزن

یــک و پرخطــر عشــق‌‌ می‌گــذرد‌‌‌‌. او عشــق را نــه یــک احســاس گــذرا‌‌‌‌، بلکــه یــک  از گــذرگاه بار

از همیــن رو‌‌‌‌، نصیحــت  حقیقــت وجــودی ژرف و یــک مســیر تحــوّل بنیادیــن می‌دانــد‌‌‌‌. 

دربــارۀ عشــق در اندیشــۀ او‌‌‌‌، شــکل هشــدار و راهنمایــی بــرای پیمــودن یــک راه بی‎بازگشــت 

را بــه خــود‌‌ می‌گیــرد‌‌. 

بــه  بــه عشــق  بــا تمــام وجــود  یــک ســو‌‌‌‌، ســنایی  از  در پارادوکــس و تناقضــی واضــح‌‌‌‌، 

ــه‌‌‌‌، از  ــفافیتی بی‌رحمان ــا ش ــر‌‌‌‌، ب ــوی دیگ ــت و از س ــد اس ــات معتق ــی حی ــد نهای ــوان مقص عن

کــه در نهایــت‌‌‌‌،  کنندگــی ایــن راه ســخن‌‌ می‌گویــد‌‌‌‌. نصیحتــی  ی‌ها‌‌‌‌، خطــرات و فنا دشــوار

گاه‌کننــده و روشــنگر اســت‌‌‌‌. ســنایی در نصیحت‌هــای عاشــقانه بــا  نــه بازدارنــده‌‌‌‌، بلکــه آ

ــه  ی معرفــی می‎کنــد کــه ورود ب ــار مخاطــب خــود صــادق اســت‌‌‌‌. او عشــق را امــری غیراختی

آن‌‌‌‌، خــروج از حیطــۀ امــن خواســت و کنتــرل فــردی اســت‌‌‌‌. او از رنــج بی‌وفایــی معشــوق‌‌‌‌، از 

اشــک‌‌های بی‌پایــان عاشــق و از تنهایــی محــض در ایــن راه هشــدار‌‌ می‌دهــد‌‌‌‌. پنــد نهایــی او 

کیــدی بــر عظمــت و ســنگینی بــار  گــر توانیــد«‌‌، نــه تخطئــۀ عشــق‌‌، بلکــه تأ »عاشــق مشــوید ا

گــر تــوانِ تحمــل زخم‌‌هــای ایــن راه‌‌‌‌، ریــزش اشــک‌‌های بی‌شــمار  آن اســت‌‌‌‌. گویــی‌‌ می‌گویــد: ا

ــر ارادۀ معشــوق را در خــود نمی‌یابیــد‌‌‌‌، در ایــن آســتان وارد مشــوید‌‌.  و تســلیم محــض در براب

توانیـــد گـــر  ا مشـــوید  عاشـــق 

نمانیـــد عاشـــقی  غـــم  در  تـــا 

ایـــن عشـــق بـــه اختیـــار نبـــود

ــد ــدَر بدانیـ ــه همیـــن قَـ ــم کـ دانـ

عاشـــق نـــام  یـــد  مبَر هرگـــز 

برنخوانیـــد عشـــق  دفتـــر  تـــا 
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یـــد مریز عاشـــقان  رخ  آب 

نرانیـــد ز چشـــم خـــود  تـــا آب 

ــا بـــه کـــس نجویـــد معشـــوقه وفـ

هرچنـــد ز دیـــده خـــون چکانیـــد

کنون ایـــن اســـت رضای او کـــه ا

ی زمیـــن یکـــی نمانیـــد بـــر رو

این اســـت ســـخن کـــه گفته آمد

گـــر نیســـت درســـت برمخوانیـــد

آخـــر کشـــید  جفـــا  بســـیار 

رســـانید او  مـــراد  بـــه  را  او 

ایـــن اســـت نصیحـــت ســـنایی

توانیـــد  گـــر  ا مشـــوید  عاشـــق 

)سنایی‌‌‌‌، 1388: 67(

کید بر اخلاص در نصیحت 6-2-9. تأ

کید می‌کند‌‌‌‌. او می‌گوید: سنایی بارها بر لزوم بی‌غرض بودن ناصح تأ

بی‌غــرض‌‌‌‌، پنــد همچــو قند بود

بــود پای‌بنــد  پنــد‌‌‌‌،  بــا غــرض‌‌‌‌، 

)همان: ۴۸۷(

از دیــد او‌‌‌‌، نصیحتــی کــه بــرای جلــب منافــع دنیــوی یــا شــهرت‌طلبی انجــام شــود‌‌‌‌، نه‌تنهــا 

کیــد‌‌‌‌، نصیحــت را از  ســودی نــدارد‌‌‌‌، بلکــه چــون زنجیــری بــر پــای مخاطــب اســت‌‌‌‌. ایــن تأ

ک ارتقــا می‌دهــد‌‌.  ســطح شــعارهای اخلاقــی بــه عرصــۀ نیت‌هــای پــا
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‌‌‌‌7. روش‌ها و شگردهای نصیحت در اشعار سنایی

ســنایی بــرای آن‌کــه نصایــح خــود را مؤثــر و جــذاب ســازد‌‌‌‌، از شــگردهای ادبــی و بلاغــی 

گونــی بهــره بــرده اســت‌‌‌‌. در ایــن بخــش‌‌‌‌، مهم‌تریــن ایــن روش‌هــا بررســی می‌شــود‌‌.  گونا

7-‌‌‌‌1. بهره‌گیری از تمثیل و حکایت

ســنایی اســتاد به‌کارگیــری تمثیــل و حکایــت بــرای انتقــال پیام‌هــای اخلاقــی اســت‌‌‌‌. او 

کــه هــر یــک  کوتــاه و بلنــد مــی‌آورد  حدیقة‌الحقیقــة و دیگــر آثــارش‌‌‌‌ صدهــا حکایــت  در 

ی پنــدی نغــز اســت‌‌‌‌. بــرای نمونــه‌‌‌‌، در نصیحــت بــه پادشــاه‌‌‌‌، حکایت‌هایــی از عدالــت  حــاو

انوشــیروان‌‌‌‌، بخشــندگی حاتــم طایــی و ســتمگری فرعــون نقــل می‌کنــد تــا عبرت‌آمــوز باشــد‌‌‌‌. 

آب‌‌‌‌،  ی  رو کاخ  ماننــد  تمثیل‌هایــی  از  دنیــا‌‌‌‌،  فناپذیــری  دربــارۀ  نصیحــت  در  همچنیــن‌‌‌‌ 

ســایه‌ای ناپایــدار و بــادی در بیابــان اســتفاده می‌کنــد‌‌‌‌. ایــن تمثیل‌هــا‌‌‌‌، مفاهیــم انتزاعــی را 

ملمــوس و در خاطــر ماندنــی می‌ســازند‌‌. 

7-‌‌‌‌2. استفاده از زبان نمادین و استعاری

ــم  ــان مفاهی ــرای بی ــع اســت‌‌‌‌. او ب ــان شــعر ســنایی‌‌‌‌، سرشــار از نمادهــا و اســتعاره‌های بدی زب

عرفانــی و اخلاقــی‌‌‌‌، از نمادهایــی چــون »راه« )نمــاد ســلوک(‌‌‌‌، »مــی« )نمــاد عشــق الهــی(‌‌‌‌، 

« )نمــاد مرشــد عرفانــی( و »چشــمه« )نمــاد فیــض الهــی(  « )نمــاد جهــان مــادی(‌‌‌‌، »پیــر »دیــر

بهــره می‌گیــرد‌‌‌‌. ایــن نمادهــا‌‌‌‌، شــعر او را چندلایــه و تفســیرپذیر می‌ســازند و بــه مخاطــب 

اجــازه می‌دهنــد کــه براســاس ســطح فهــم خــود‌‌‌‌، از آن بهــره ببــرد‌‌. 
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کاربرد طنز و هزل برای انتقاد  .‌‌‌‌3-7

ــای  ی‌ه ــا ناهنجار ــد ت ــتفاده می‌کن ــزل اس ــی ه ــز و حت ــی‌‌‌‌، گاه از طن ــد اجتماع ــنایی در نق س

جامعــه را بی‌پــرده نشــان دهــد‌‌‌‌. بــرای نمونــه‌‌‌‌، در اشــاره بــه مــردم زمانــه کــه نصیحت‌ناپذیــر 

شــده‌اند‌‌‌‌، می‌گویــد: »در زمیــن مشــتی خــر و گاو ســر برکرده‌انــد«‌‌‌‌. ایــن تشــبیه تنــد‌‌‌‌، هــم نشــانۀ 

ی بــرای بیــدار کــردن مخاطــب‌‌‌‌. البتــه طنــز ســنایی همــواره  ناامیــدی شــاعر اســت و هــم ابــزار

در خدمــت اهــداف اخلاقــی اســت و هرگــز بــه ابتــذال نمی‌گرایــد‌‌. 

گفت‌وگوی درونی 7-‌‌‌‌4. خطاب مستقیم و 

گاه  یکـی از مؤثرتریـن روش‌هـای سـنایی در نصیحـت‌‌‌‌، اسـتفاده از خطـاب مسـتقیم اسـت‌‌‌‌. او 

«‌‌‌‌، »ای مسـلمانان« و ماننـد آن مـورد خطـاب قـرار می‌دهـد کـه  مخاطـب را بـا »ای دل«‌‌‌‌، »ای بـرادر

احساس صمیمیت و فوریت پیام را افزایش می‌دهد‌‌‌‌. همچنین‌‌‌‌ گفت‌وگوهای درونی که در آن‌ها 

شـاعر بـا نفـس خود سـخن می‌گویـد‌‌‌‌، الگویی بـرای خودارزیابـی در اختیار مخاطب قـرار می‌دهد‌‌. 

7-‌‌‌‌5. تلفیق شعر و حکمت

ســنایی افــزون بــر شــاعری‌‌‌‌، حکیمــی ژرف‌نگــر اســت‌‌‌‌. او در اشــعار خــود‌‌‌‌، پندهــای اخلاقــی 

را بــا مباحــث فلســفی و کلامــی درمی‌آمیــزد‌‌‌‌. بــرای نمونــه‌‌‌‌، در بحــث از توحیــد‌‌‌‌، قضــا و قــدر‌‌‌‌، 

معــاد و نبــوت‌‌‌‌، ایــن مباحــث را بــه صورتــی شــعرگونه و پندآمیــز عرضــه می‌کنــد‌‌‌‌. ایــن تلفیــق‌‌‌‌، 

بــه نصایــح او عمــق فکــری می‌بخشــد و آن را از ســطح اندرزهــای کلیشــه‌ای فراتــر می‌بــرد‌‌. 

7-‌‌‌‌6. استفاده از تضاد و تقابل

ســنایی بــرای برجسته‌ســازی مفاهیــم‌‌‌‌، از تضادهــای معنــوی فراوانــی بهــره می‌گیــرد: دنیــا در 

برابــر آخــرت‌‌‌‌، عقــل در برابــر نفــس‌‌‌‌، عــارف در برابــر عامــی‌‌‌‌، حــق در برابــر باطــل‌‌‌‌. ایــن تقابل‌هــا‌‌‌‌، بــه 
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مخاطــب کمــک می‌کنــد تــا راه درســت را از نادرســت بازشناســد‌‌‌‌. بــرای نمونــه‌‌‌‌، او در توصیــف 

راه عرفانــی می‌گویــد: »راه یــزدان راه فــراخ آمــد/ گلشــن و بوســتان و کاخ آمــد« و در مقابــل‌‌‌‌، دنیــا 

را تنــگ و زندان‌ماننــد می‌دانــد‌‌‌‌. ایــن تضــاد‌‌‌‌، انگیــزه‌ای بــرای گزیــدن راه ســلوک ایجــاد می‌کنــد‌‌. 

‌‌‌‌8. تأثیر سنایی بر ادبیات نصیحت‌محور فارسی

ــان فارســـی دانســـت‌‌‌‌.  ــعر تعلیمـــی ـ عرفانـــی در زبـ ــذار شـ ــوان بنیان‌گـ ــوی را می‌تـ ــنایی غزنـ سـ

پیـــش از او‌‌‌‌، شـــعر فارســـی بیشـــتر در قالـــب مدیحه‌ســـرایی‌‌‌‌، حماســـی و غنایـــی شـــکوفا شـــده 

ی  ی ماننـــد حدیقة‌الحقیقـــة‌‌‌‌، راه جدیـــدی در پیـــش رو ینـــش آثـــار بـــود‌‌‌‌، امـــا ســـنایی بـــا آفر

ی‌‌‌‌، مولـــوی‌‌‌‌،  شـــاعران پـــس از خـــود گشـــود‌‌‌‌. تأثیـــر او بـــر شـــاعران بزرگـــی چـــون عطـــار نیشـــابور

ســـعدی و حافـــظ انکارناپذیـــر اســـت‌‌. 

ی و پنددهـــی ســـنایی  از شـــیوه‌های داســـتان‌پرداز ی  منطق‌الطیـــر‌‌‌‌، بســـیار عطـــار در 

را ادامـــه داده اســـت‌‌‌‌. مولـــوی نیـــز در مثنـــوی معنـــوی‌‌‌‌، بارهـــا بـــه ســـنایی اشـــاره کـــرده و او را 

گرچـــه زبانـــی ســـاده‌تر و داســـتان‌هایی  ـــد‌‌‌‌. ســـعدی در بوســـتان و گلســـتان‌‌‌‌، ا ســـتایش می‌نمای

کـــم بـــر آثـــارش )ترکیـــب اخـــاق‌‌‌‌، عرفـــان و اجتمـــاع(  کوتاه‌تـــر بـــه کار می‌بـــرد‌‌‌‌، امـــا در روح حا

ــال و  ــور خیـ ــود‌‌‌‌، از برخـــی صـ ــی خـ ــات عرفانـ ــی حافـــظ در غزلیـ ــنایی اســـت‌‌‌‌. حتـ ــدار سـ وامـ

مضامیـــن ســـنایی بهـــره بـــرده اســـت‌‌. 

کمان  افزون بر این‌‌‌‌، سنایی از نخستین کسانی بود که سنّت »نصیحت‌نامه‌نویسی« به حا

را در ادبیات فارسی بنیان نهاد ‌‌)خرمشاهی‌‌‌‌، 1387: ۴۲(. پس از او‌‌‌‌، شاعران و عارفان بسیاری 

از جملـه خاقانـی‌‌‌‌، نظامـی‌‌‌‌، و سـعدی بـه نصیحـت پادشـاهان پرداختنـد‌‌‌‌. ایـن سـنت‌‌‌‌، تـا دورۀ 

قاجار نیز ادامه یافت و یکی از وجوه ممیزۀ ادبیات سیاسـی ـ اخلاقی فارسـی شـد‌‌. 
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‌‌‌‌9. نتیجه‌گیری

حکیــم ســنایی غزنــوی‌‌‌‌، بــه عنــوان یکــی از ارکان ادبیــات تعلیمــی و عرفانــی فارســی‌‌‌‌، نقشــی 

بی‌بدیــل در شــکل‌دهی بــه مفهــوم نصیحــت در شــعر فارســی ایفــا کــرده اســت‌‌‌‌. او بــا تلفیــق 

اندرزهــای  و  پنــد  ســطح  از  را  نصیحــت  عرفانــی‌‌‌‌،  و  فلســفی  حدیثــی‌‌‌‌،  قرآنــی‌‌‌‌،  آموزه‌هــای 

ــا  ــت تنه ــنایی‌‌‌‌، نصیح ــد س ــت‌‌‌‌. از دی ــا داده اس ــی ارتق ــی و اجتماع ــالتی اله ــه رس ــی ب معمول

ی اخلاقــی نیســت‌‌‌‌؛ بلکــه عملــی مبتنــی بــر خلــوص‌‌‌‌، خیرخواهــی و مصلحت‌جویــی  گفتــار

کــه هــم ناصــح و هــم منصــوح را متحــول می‌ســازد‌‌. ســنایی نصیحــت را در ابعــاد  اســت 

ی‌‌‌‌، نصیحــت  گونــی مطــرح کــرده اســت: نصیحــت پادشــاهان بــرای عدالــت و رعیــت‌دار گونا

ی‌هــا و  ی و تهذیــب اخــاق‌‌‌‌، نصیحــت اجتماعــی بــرای نقــد ناهنجار نفــس بــرای خودســاز

دعــوت بــه اصــاح‌‌‌‌، نصیحــت عرفانــی بــرای ترغیــب بــه ســلوک باطنــی‌‌‌‌ و نصیحــت دربــارۀ 

مــرگ بــرای عبــرت گرفتــن از دنیــای فانــی و نصایــح بــه دنبــال کــردن ســنّت عاشــقانه در عیــن 

وقــوف بــه ســختی‌های عشــق‌‌‌‌. او در همــۀ ایــن عرصه‌هــا‌‌‌‌، زبانــی شــاعرانه‌‌‌‌، تصاویــری بدیــع و 

گونــی بــه کار گرفتــه اســت تــا بــر جــان مخاطــب تأثیــر بگــذارد‌‌‌‌. یکــی از  شــگردهای ادبــی گونا

ویژگی‌هــای برجســتۀ نصایــح ســنایی‌‌‌‌، توجــه بــه وحــدت اســامی و پرهیــز از تعصــب مذهبی 

اســت‌‌‌‌. او در عصــری کــه گاه اختلاف‌هــای مذهبــی بــه درگیری‌هــای خونیــن می‌انجامیــد‌‌‌‌، بــا 

ی را ناشــی از هواهــای نفســانی  کیــد کــرد و تفرقه‌انــداز شــجاعت بــر مشــترکات مســلمانان تأ

دانســت‌‌‌‌. ایــن نــگاه‌‌‌‌، امــروزه نیــز درس‌آمــوز و راه‌گشاســت‌‌. ســنایی همچنیــن بــر لــزوم اخــاص 

کیــد مــی‌ورزد و نصیحــت غرض‌آلــود را بــه زنجیــری بــر پــای مخاطــب تشــبیه  در نصیحــت تأ

می‌کنــد‌‌‌‌. از دیــد او‌‌‌‌، ناصــح واقعــی کســی اســت کــه خــود پیــش از دیگــران‌‌‌‌، بــه پندهایــش 

عمــل کنــد و بــا کــردارش الگویــی بــرای جامعــه باشــد‌‌. در نهایــت‌‌‌‌، می‌تــوان گفــت کــه ســنایی 

ی منظــوم را در  ی مانــدگار ماننــد حدیقة‌الحقیقــة‌‌‌‌، ســنت نصیحت‌نــگار ینــش آثــار بــا آفر
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ادبیــات فارســی بنیــان نهــاد و راه را بــرای شــاعران بزرگــی چــون عطــار‌‌‌‌، مولــوی و ســعدی 

همــوار ســاخت‌‌‌‌. اشــعار او‌‌‌‌ بــا گذشــت نزدیــک بــه نــه ســده‌‌‌‌، هنــوز تازگــی و تأثیــر خــود را حفــظ 

کرده‌انــد و می‌تواننــد چــراغ راه‌جویــان حقیقــت و فضیلــت باشــند‌‌‌‌. بررســی مفهــوم نصیحــت 

در اندیشــه و شــعر ســنایی‌‌‌‌، نه‌تنهــا گامــی در فهــم بهتــر میــراث ادبــی ـ عرفانــی فارســی اســت‌‌‌‌، 

ــو در عرصــۀ تعلیــم و تربیــت اخلاقــی در جهــان  یکردهایــی ن ــد الهام‌بخــش رو بلکــه می‌توان

معاصــر باشــد‌‌. 
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